آثار تفکر در زندگی
تفكر، عملي ذهني است و زماني مطرح مي گردد كه انسان با مسئله اي مواجه است و خواستار حل آن است. در اين هنگام در ذهن، تلاشي براي حل مسئله آغاز مي گردد كه اين تلاش ذهني را، تفكر مي نامند. فعاليت براي حل مسئله، از مراحلي تشكيل شده است كه از تعريف مسأله به طور شفاف، روشن و ملموس، آغاز مي گردد و با پيدا كردن راه حل هايي براي حل مسئله ادامه مي يابد و با به كارگيريِ عملي بهترين راه حل و يافتن جواب نهايي به پايان مي رسد.
اثر تفکر در زندگی

شانس و اقبال او بود که … ، عجب شانس دارم…! چقدر خوش شانسی که رئیس شدی ! بله ما می توانیم تمام عمر را صرف برچسب زدن به رویدادها کنیم : این خوب است ، آن بد است ...،بیفایده است و علت اینکه به هر حادثه ای برچسب فاجعه و مصیبت می زنیم آن است که تنها یک درصد از کل واقعیت را می بینیم . تا زمانی که به بد بودن اوضاع و احوال ، ایمان داشته باشیم هیچ تغییری در اوضاع و احوال بوجود نخواهد آمد!. تا زمانیکه با داد و فریاد و جنگ و دعوا به استقبال روزهای زندگیتان می روید هیچ پیشرفتی در زنگی نخواهید دید !. شما می توانید با یک استدلال منطقی خارق العاده ، ثابت کنید که حق با شما بوده است ولی این بحثها ، گره ای از زندگی شما نمی گشاید چرا که زندگی ، تابع منطق نیست .! اگر در پی آرامش بیشتری هستید به رویدادهای زندگی برچسب خوب و بد نزنید . اصولا هر کسی می تواند در دنیا از دو زاویه مختلف بنگرد :
▪ دنیای کثیفی است
▪ دنیا به همین صورت هم زیباست.
ـ ما برای بافت عیبها و کاستی های دیگران ، انرژی فراوانی صرف می کنیم، مصرانه و در کمال عصبانیت می کوشیم ثابت کنیم که آدمها متقلب ، پرخور ، تنبل و دلخور و ولخرج و دزد هستند و نتیجه این تلاشها و انتقادها چیست ؟ هیچ ، جز اینکه زندگی خود ما از شادی و نشاط تهی می گردد.
ـ راه دوم این است که دنیا را به همین صورتی که هست بپذیریم . شاید بپرسید : چه دلیل و مدرکی برای خوب بودن در دنیا داری ؟ دلیل و مدرک لازم نیست . دنیا همین است که هست. ماه ، گرد زمین می چرخد و زمین ، گرد خورشید ، گلهای رز شکفته می شوند ، پرندگان آواز می خوانند ، آدمها ازدواج می کنند … و جدا می شوند ، همسایه ما جنگ و دعوا راه می اندازد و … همه اینها بخشی از برنامه بزرگ هستی است . اینکه بگوییم : مردم نباید مریض بشوند ، نباید دروغ بگویند ، درست مثل این است که بگوییم : این خورشید لعنتی چرا اینقدر بزرگه! این امکان برای همه ما وجود دارد که جهان را به همین صورتی که هست بپذیریم و آنگاه برای بهتر کردن آن بخشی از مسئولیت ها را به گردن بگیریم . این رسم زندگی است . ما برای نگرانی های خود ، سلسله مراتبی داریم . وقتی پایمان شکسته باشد دیگر به سردردمان اهمیتی نمی دهیم . خب حال ببینیم که چگونه می توانیم از حساسیتهای خود بکاهیم ؟ اولا باید بپذیریم که منشا همه آزردگیها و مصیبتها ، قوانینی خود ساخته هستند که در ذهن ما جای گرفته اند . اگر خود ما اقدام به تعدیل یا دور انداختن این قوانین کنیم آنوقت دیگر از بی اعتنایی دنیای واقعی نسبت به قوانین مان آزرده خاطر نخواهیم شد . راههای مختلفی برای عصبانی شدن وجود دارد. برای لذت بردن و سرگرم شدن هم ، راههای مختلفی پیش روی ماست. اگر برای شاد زیستن به دنبال یک راه ساده هستید قوانین کمتری برای خود وضع کنید و بی جهت ، زندگی را با بایدها و نبایدهای خود ساخته پیچیده نکنید.
▪ چرا باید یاد بگیریم که اندیشه هایم را کنترل کنم ؟ به دو دلیل :
۱) شما نمی توانید بر محیط پیرامون خود ، بر اوضاع جوی و یا بر عقایدی که دیگران درباره شما دارند کنترلی داشته باشند . مهمترین و تنها چیزی که می توانید تسلط کامل داشته باشید ، افکار و اندیشه های خود شماست. 
۲) آنچه مایه خوشبختی و شادی انسان می شود ، درون اوست و نه عوامل بیرونی ! من می گویم : اگر x داشتم ، می توانستم خوشبخت باشم ! اما اشتباه است . حتی اگر x را بدست بیاوریم هنوز بیست و چهار ساعت نگذشته ، حسرت y پیدا می شود … ما در تمام طول زندگی مان به گونه ای برنامه ریزی می شویم که در هر زمینه خاص ، تفکری خاص داشته باشیم و همین تفکرات خاص هستند که شادی و خوشبختی ما را تحت الشعاع خود قرار می دهند اما همیشه به خاطر داشته باشید که ما می توانیم اندیشه های خود را تغییر دهیم.
مثبت اندیشی وتفکر ،  آثار آن در زندگی


ما انسان ها اقدامات زیادی برای سلامتی جسم خود انجام می دهیم.همیشه دنبال یک خبر جدید از فواید یا ضررهای مواد غذایی مختلف بوده و سعی می کنیم، برای تضمین سلامتی خود، آن ها را به کار ببندیم، یا این که برای اطلاع از چگونگی وضعیت جسمانی خود وقت و هزینه زیادی را صرف مراجعه به پزشکان مختلف می کنیم.اما چه قدر به این نکته توجه کرده اید که طرز تفکر و نوع نگرشتان به مسائل مختلف تا چه اندازه می تواند، بر سلامتی شما تاثیرگذار باشد.

آیا شما شخص خوش بینی هستید یا به حوادث اطرافتان با سوءظن و بدبینی نگاه می کنید.

● خوش بین باشید تا شاد زندگی کنید 

خوش بینی می تواند به شما کمک کند تا شادتر، سالم تر و موفق تر باشید و بر عکس بدبینی انسان را به سوی ناامیدی، بیماری و شکست هدایت می کند و منجر به افسردگی، تنهایی و کم رویی می شود. 

اگر چه توانایی ها و استعدادهای افراد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، ولی خواستن یا نخواستن آن هاست که بر موفقیت آینده شان تاثیر می گذارد و تا حدی به آن دلیل است که خوش بین ها و بدبین ها با روش های گوناگونی با همان چالش ها و ناامیدی ها سر و کار دارند. 

وقتی اتفاق بدی رخ می دهد، یا اشکالی در کار پیش می آید، فرد بدبین خود را مقصر دانسته و با خود می گوید به درد این کار نمی خورم، همیشه شکست می خورم و ... ولی فرد خوش بین دلایل دیگری را جست و جو می کند ولی ارتباط تلفنی، هوا و حتی دیگر افراد را مقصر می داند. 

وقتی هم کارها خوب پیش می رود، فرد خوش بین اعتباری برای خود پیدا می کند، ولی شخص بدبین موفقیت را فقط بر اثر تصادف و یک امر اتفاقی می داند. 

فرد خوش بین اگر ببیند اوضاع و احوال بر وفق مراد نیست، سریع عمل کرده و دنبال راه حل می گردد، طرح جدیدی را برای عمل پیاده کرده و سعی می کند از راهنمایی های دیگران استفاده کند.ولی فرد بدبین برای خود سرنوشتی همانند اسباب بازی بچه ها در نظر دارد، آهسته حرکت کرده و چون فکر می کند از عهده هر کاری بر نمی آید، دنبال راهنمایی و مشورت دیگران نیست. 

افراد خوش بین ممکن است فکر کنند وضعیتشان بهتر از آن چیزی است که حقایق بیان می کنند و گاهی اوقات این همان چیزی است که آن ها را زنده نگه می دارد. 

● بدبینی سیستم بدن را دچار اختلال می کند 

مطالعات نشان می دهد احساس ناامیدی افراد، کار سیستم ایمنی بدن را نیز دچار اختلال می کند. یک محقق نیز در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که افراد بدبین به خوبی از خودشان مراقبت نمی کنند و با حالت انفعالی و بدون توجه به آن چه انجام می دهند، در انتظار بیمارهای دیگر بدشانسی و رنج های فراوان می باشند. 

غذای نامناسب و بی خاصیت می خورند، ورزش نمی کنند، به پزشک مراجعه نکرده و گاهی به عادت های بد رو می آورند. بیشتر مردم، ترکیبی از خوش بینی و بدبینی دارند و به سوی یکی از این دو مسیر گرایش پیدا می کنند. بسیاری از امر و نهی ها و اخطارهایی که به کودک داده می شود، می تواند احساس بی کفایتی، ترس و بدبینی را در او ایجاد کند. بدبینی عادتی است که ترک آن مشکل است ولی نشدنی نیست. اگر شما یک فرد بدبین هستید، دلایل بر خوش بین شدنتان وجود دارد،شما می توانید تغییر کنید.

● نظرهایتان را تغییر دهید 

مثبت فکر کردن، منجر به عمل و واکنش مثبت می شود آن چه از اطرافتان انتظار دارید، همان چیزی است که احتمالا در آینده به دست می آورید.



از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است: 
فکر و اندیشه و آئینه خوبیها و پوشاننده بدیها و روشنی‌بخش دلها و موجب خوشخویی وسعة صدر می‌شود. 
به وسیله تفکر و انسان به صلاح روز رستاخیز و پایان کارش آگاه می‌شود و بر علم و دانشش افزوده می‌گردد و هیچ عبادتی بالاتر از تفکر نیست. 

پیامبر اکرم صلی ‌الله‌علیه‌و‌آله و سلم فرمود: 
یک ساعت تفکر بهتر از یک سال عبادت است و تنها کسانی به این مقام می‌رسند که خداوند آنان را به نور معرفت و توحید ویژگی داده باشند. 

همچنین از رسول‌الله‌صل‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم نقل شده که فرمود: 
شخص عاقل برای خود باید 3 برنامه روزانه داشته باشد: وقتی که برای مناجات با خداوند عز و جل و وقتی را برای حسابرسی از خویش و وقتی را برای «تفکر و اندیشه» در آنچه خداوند عزوجل دربارة او انجام داده است. علاوه بر اینها وقتی را نیز به استراحت و بهره‌بردن از لذات حلال اختصاص دهد. 

از امام علی علیه‌السلام نقل شده است که: 
نبه بالتفکر قلبک . 
به وسیله تفک دل خود را بیدار کن 

تفکر و اندیشه سبب پیشگیری و درمان غفلت نیز می‌شود هرگاه انسان به کارهای خوب و آثار مثبت آن و به کارهای بد و نتایج سوء آن بیندیشد غفلت از روح و جانش دور می‌شود. فکر و اندیشه در مورد مرگ و پایان زندگی جلوی سرچشمه‌های اصلی غفلت را که هواپرستی و خودخواهی و فزون‌طلبی است می‌گیرد . 

حضرت علی علیه‌السلام که در یکی از وصایای خود به امام حسین علیه‌السلام فرمودند: 
این فرزندم، تفکر نورانیت می‌بخشد و غفلت ظلمت و تاریکی 

▪ نتیجه : 
روی اندیشه های خود کار کنید تا کیفیت زندگیتان را بهبود ببخشید . آنگاه همین اندیشه های نو ، احساسات شما را متحول می کنند . آنچه شما را آزرده می کند نفس حادثه نیست بلکه تفکرات شما درباره آن حادثه است .
منبع : 
http://prothinka.org/Article/2887/
